دعای ست
حقیقت عزیز، یگانه‏ی عزیز
در جایی که دوگانگی است، باشد که هستی تمامی را ببینیم
در جایی که درد و رنج است، باشد که هستی تمامی را ببینیم
در جایی که ترس و وحشت است، باشد که هستی تمامی را ببینیم
در جایی که پریشانی و نگرانی است، باشد که هستی تمامی را ببینیم
در جایی که ناهماهنگی است، باشد که هستی تمامی را ببینیم
در جایی که عدم اعتماد است، باشد که هستی تمامی را ببینیم
در جایی که تنهایی است، باشد که هستی تمامی را ببینیم
در جایی که عشق است، باشد که هستی تمامی را ببینیم
در جایی که نفرت است، باشد که هستی تمامی را ببینیم
در جایی که درک و تفاهم است، باشد که هستی تمامی را ببینیم
در جایی که سوء‏تفاهم است، باشد که هستی تمامی را ببینیم
باشد که هستی تمامی را ببینیم، فقط هستی؛ و در آن هستی، ساکت و آرام باشیم، زیرا چیزی برای دیدن باقی نمی‏ماند، چیزی برای شنیدن باقی نمی‏ماند، چیزی برای گفتن باقی نمی‏ماند، کاری برای انجام دادن باقی نمی‏ماند و ما این گونه فلوتی می‏شویم مانند فلوت کریشنا، جایی که نوای دلنشین، موسیقی زیبا و کلمات الهی می‏تواند از ما به آن جاری ‏شود.

عشق الهی
در اقیانوس عشق خداوند، سوالات بلعیده می‏شود، آینده بلعیده می‏شود، راه و مسیر بلعیده می‏شود. مانند برگی، ذره‏ای از هستی که آزادانه، غنی و سبکبالانه بر روی اقیانوس، خود را رها می‏کند. بدون اینکه از خود بپرسد به کجا می‏روم، کی و چگونه به آنجا می‏رسم و چه کسی به من کمک خواهد کرد. این عشق تسلی بخش، تغذیه کننده و بی‏نهایت مؤثر است.
